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  گرايي كلام  اتم گرايي هندسي و ناسازگاري پيوسته
  فخر رازي يدر آرا

  *بنفشه افتخاري

  چكيده
گرايي هندسي نيـز   اند، شامل اتم اشاعره از آن دفاع كرده هم و معتزلهكه هم  ،كلام يگراي اتم
شـكال هندسـي را   سـت كـه خطـوط و اَ   ا گرايـي  اتماي از  گونهگرايي هندسي  . اتمدشو مي

آمـدن نقـاط     هـم  گـرد در ايـن نگـاه، خـط از     گر،يد انيب بهداند.  ناپذيرها مي يممتشكل از تقس
 سـة نهايـت بـا هند   دراقليـدس و   اصـول كتاب  يةآيد. اين ديدگاه با تعاريف اول وجود مي هب

 دهبـو گرايـي   اتـم ع مدافي آخر عمر خود  ها كه در دهه فخر رازي. استكلاسيك ناسازگار 
بـراي   گرايـي،   ي مرتبط با اتم ها برهان از، از اين ناسازگاري آگاه بوده و درخلال بحث است
 اي سـازگار بـا   نهـادن هندسـه   تلاش وي در بنيـان  كه نيباوجودااست. كرده تلاش  آنرفع 
لحـاظ   او حاوي نكات ظريف و مهمي است كه بـه  هاي نشيند، استدلال ثمر نمي گرايي به اتم

كتـاب   در فخـر رازي از . در اين مقاله چنـد برهـان   دنداررياضيات اهميت  ةتاريخ و فلسف
كنـيم بـا    سعي مـي . دشو نوين تبيين مي بررسي و تحليل و به زبان رياضيات العاليهالمطالب 
اهميـت   سـاختن  روشـن  برايبيم يا دستارچوبي هنظري اين براهين به چ ةزمين پس تحليل

شـود كـه چگونـه رازي سـاختار       ميداده  نشاناين بين  در تاريخ رياضيات. اين براهين در
 شـود  ميپيشنهاد  چنين همو  ،آزمايد  كلاسيك روزگار خود را مي ةهندسساختار متفاوتي از 

  شود.  در حد يك امكان در نظر گرفته »ها  نهايت كوچك  بي« ةدر تاريخ نظري او ةادل تا
  هندسي. گرايي پيوسته ،جوهر فرد ،رازي فخر ،گرايي هندسي اتم ،گرايي كلام اتم ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

دورة آيا متشكل از نقاط است يـا نـه بـه     كه اينخط و  ةاختلاف بين دو ديدگاه درباربحث 
خط از نقـاط دفـاع    تشكلكه از بودند  گردد. فيثاغوريان از اولين كساني يونان باستان بازمي
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ايـن  شكال هندسي پـي بردنـد.   به وجود مقادير ناصحيح و گنگ در اَ چنين همو كردند 
هاي جـدي   دشواريمقادير ناصحيح و گنگ  گي نمايشچگون دراز همان زمان، ديدگاه 
كـه بـه    اينگراياني چون دموكريتـوس، بـا   يوناني طرد شد. اتم ةهندساز رو  ازاين ؛داشت

كميـات   نِبود  يا پيوسته 1گرايي وجود اتم در طبيعت اعتقاد داشتند، در هندسه از پيوسته
گرايـي   پيوسـته  .)116 :1381 (هيـث  انـد  خط از نقاط دفاع كرده نشدن و درنتيجه از تشكيل

 گرايـي  طور خـاص، در پيوسـته   . بهداند مي پذير نهايت تقسيم پذيرها را تا بي كميات يا اندازه
تـا  عد نـدارد  نقطه ب كه و ديگر آن ، نقطه جزئي از خط نيست، بلكه نهايت آن است2هندسي
داناني  و رياضي است خط باشد. اگرچه اين ديدگاه قبل از ارسطو پيرواني داشته سازندةبتواند 

كـه    كردند، كسـي  ميپيروي بدون توجه به اصول و نام آن درعمل در حل مسائل از آن 
). 186-185: همـان (بـود   بندي كـرد ارسـطو   ي مشخص صورت ها آن را در قالب گزاره

و اسـتدلال  دانـد   مـي و سـطح را پيوسـته    ،خـط  ،، نقطـه فيزيكدر كتاب ششم  ،ارسطو
 ناپـذيرها باشـد   تواند متشكل از تقسيم ) نميcontinuumاي ( كميت پيوسته كه هيچ آورد مي

)Aristotle 2005: 138-139; Bekker: 231b6(    و  ،. مفاهيمي چون نقطـه، خـط، سـطح، دايـره
 اصولشكل در كتاب  همان  به را توضيح داده بود تقريباً شان حجم كه ارسطو زيربناي نظري

 كتـابي كـه   ؛)Euclid 1908: vol. I, 153-154( آورده شـده اسـت   تعـاريف  عنـوان  بااقليدس 
  3.ه استشناخته شدهندسه علم عنوان مرجع كلاسيك  به

؛ كردرياضي حفظ  فلسفةجايگاه خود را در مباحث چنان  هم حال، اتم هندسي بااين
. ايـن رشـته را ادامـه دادنـد    چنـان   هـم  پس از ارسطو، اپيكوروس و رواقيون ،كه طوري

). ايـن  Berryman 2013( گراهاي پساارسطويي درپي پاسخ به شبهات ارسـطو بودنـد   اتم
مباحث به دنياي اسلام نيز راه يافت. از همان نخستين روزهايي كـه مباحـث علمـي در    

اخـتلاف   ةبا هم 4.شدمطرح نيز م و نقطه بودن ات  گرفت، بحث معادل جهان اسلام پا مي
نـد؛  ا معادل هـم   بعد، در متون مربوطه، نقطه و اتم از قرن سوم هجري به تقريباً، ها ديدگاه

انـد. در ايـن    اتـم هندسـي   ةكنند كننده يا ابطال ي اثبات ها برهان تر بيشبخش كه  نحوي به
معادل هم فرض  و نقطه كاملاًپردازيم، اتم  طور خاص به كتب فخر رازي مي مقاله كه به

اتـم بـراي   بـه   راجع »جوهر«يا  »اجزءلايتجز«عبارت نيز  رخي اوقاتب كه اين؛ گواند شده
  5كار رفته است. نقاط هم به

ايـن اسـت كـه     فخـر رازي نبايـد از نظـر دور داشـت     ياي كه قبل از بررسـي آرا  نكته
 فخـر . است، بسـيار دشـوار اسـت   كه قلمي نقاد و شكاك داشته  ،او آراي ةدادن دربار حكم
 اني ـنظـر خـود را ب   صراحت بهتا  است كرده يو بررس ليرا تحل گرانيد يآرا تر شيب يراز
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؛ ي مختلف در مسـائل مختلـف تغييـر نظـر داده اسـت      ها وه، وي در برههعلا . بهباشد كرده
اتـم  اش،  در كتـب اوليـه   چنـين كـرده اسـت:    دفعات نيز بهگرايي  اتم درخصوص كه نيكماا
فخـر   كـه  جـا  ازآن در كتبي ديگر از آن دفاع شده اسـت.  كه آن حال، وضوح رد شده است به

برمبناي كتب متـأخر  نيز اين مقاله  بود،اتم مدافع وجود  تر بيشهاي آخر عمر  رازي در سال
  است. العالية المطالببراساس  او و عمدتاً

  
   ها نقطه / ها چگونگي تشكيل خط از اتم. 2
ذكـر  شـايان  شـوند.   خود به چندين برهان هندسي متوسل مي ةبراي اثبات نظري گرايان اتم

 يِ نقطهناپذير تقسيم برسر، ييگرا و چه پيوسته ييگرا دو ديدگاه رقيب، چه اتم است كه هر
وجـود   بـه ناپـذير   تقسـيم  اصلي اين بود كه آيـا ايـن نقـاط    ةمسئل كه آن حال، اجماع داشتند

از  :كننـد  يشان از مفهـوم حركـت اسـتفاده مـي     ها گراها در برهان م. اتخيريا  اند خطآورندة 
در اغلـب كتـب    تقريبـاً   ها آيد. اين برهان وجود مي هخط ب درحال حركت جايي نقطة جابه

 تـر  بيشاند. فخر رازي نيز در  كند تكرار شده گرايي بحث مي اتم ةكلامي كه دربارـ   فلسفي
مختلف طرح  در اشَكالاين براهين اگرچه  6ه است.كردتحليل  وها را تكرار  كتب خود آن

 )؛ ببرهان كره و صـفحه  )الف: كرد بيانكلي  قالب دو برهانها را در  توان آن ، مياند شده
  برهان دو خط.

  
 برهان كره و صفحه 1.2
براسـاس اسـتدلال    شـود.  گرفتـه مـي  اي تخت فـرض    اي برروي صفحه  كره برهان اين در

ايـن كـره شـروع بـه      كنـيم سطح تنها يك نقطه است. حال فـرض   هندسي، تماس كره و
كـه   درصورتي شود و جا مي هتماس جابة نقط ،كره خوردن غلت غلتيدن روي صفحه كند. با

). ايـن خـط در   1 دهند (شكل خط ميتشكيل متوالي  نقاط تماسِ ،كره در يك راستا بغلتد
تشـكيل شـده    ناپـذير  لحظات تقسـيم پيوستن  هم هگيرد كه خود از ب شكل مي اي زماني ةباز

 ،6 : ج1987 (رازي ناپذير طي شده اسـت  تقسيملحظة  كه هر نقطه در يك اي گونه هاست؛ ب
گرايـي   مـدل اتـم   مفهـوم دايـره در   زيرا ،نمايد ). البته اين برهان چندان محكم نمي52- 47

بـا   شس ـكـه محـل تما   يكامل ةاين مدل، ما كر اشكال است. متعاقب آن، در هندسي دچار
 خـود ايـن نكتـه را    هـاي  باكت صفحه تنها يك نقطه باشد نخواهيم داشت. فخر رازي در

  7است.كرده زد  گوش
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  مسطح حةكره روي صف خوردن غلت .1 شكل

  برهان دو خط 2.2
شود كه يكي ثابت و ديگـري متحـرك    نظر گرفته مي هم در بر عمود خط دو برهان اين در

كند، محل برخورد  كه اين خط حركت  يد. مادامنكن را قطع ميديگر  هم در يك نقطه است و
اي از  ). اين حركت نيز در بازه2 (شكل دهد كه بر خط ديگر منطبق است خطي را شكل مي

اين كه  جا ). ازآن52 ،6 : ج1987 پذيرد (رازي ناپذير انجام مي متشكل از لحظات تقسيم زمانِ
 ؛236: 2017 (رازي سـت ا مفهوم دايره تكيه ندارد، ازنظر فخر رازي برهان بهتـري بر برهان 
 ). 53- 52 ،6 : ج1987 رازي

  
  كند دو خط عمود بر هم كه يكي بر ديگري حركت مي .2 شكل

. در استدلال استبراثر حركت  ناپذير تجزيهشدن نقاط  رديفحاصل اساس خط   اين بر
تصور  شانعدي كه برايچراكه هر ب ؛عد ندارندگراها، براساس استدلال ارسطو، نقاط ب پيوسته

گرايان متكلم  اتماگرچه يك خط است.  نهايت فقط شود، يك خط خواهد بود. درواقع نقطه
تـوان   دهنـد، مـي   امتداد طول را تشـكيل مـي   كه نقاط جا ندارند، ازآن باره ايندرنظر صريحي 

پيوسـتن   مه ـ ند كه از بـه ا يناپذير ي تجزيه ها خطك فسير كرد كه نقاط درواقع پارهگونه ت اين
 گراهـا،  وستهينزد پ چه و گراها نزد اتم چه مختلف، نيبراه انيم درآيد.  وجود مي هها خط ب آن
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 شـده  گرفتـه  نظـر  در عـد ب يدو اتـم دارا  شود مي بحث جزء دواز  وقتي كه هستند عباراتي
 ـ پوشاني آن عد نداشته باشند، از هميا نقاط ب  ها اتم اگر كه درصورتي 8.است وجـود   هها خط ب
 ؛داري نكـرده اسـت   جانـب   هـا  عدي اتمب دانسته و از بي اين نكته را ميفخر رازي  9آيد. نمي
  10.چنين كردند گرايان اوليه كه برخي اتم چنان
  

  اقليدسي ةو هندس گرايي هندسي ناسازگاري اتم. 3
 ةتشـكيل شـده باشـد، بـا هندس ـ     ناپـذير   تجزيـه  ي ها خطك پارهاگر خط از بديهي است كه 

گراها از اين ناسازگاري براي رد امكان وجود اتم هندسي  . پيوستهافتد مياقليدسي ناسازگار 
 معـادل عـدديِ   انـد حـاوي   بـر مقـاديري  هست كه دال هاي بسياري  اند. برهان دهكراستفاده 

   .ناصحيح يا گنگ
 عنوان به يتجزاالذي لا  ءجز إثباتو  العاليه المطالبرا در كتاب   ها رهانفخر رازي اين ب

» انـد  براهينـي كـه بـر مثلثـات و مربعـات مبتنـي      «دو بخـش   دربراهين نـافي جـوهر فـرد    
ــث ) 279- 273 :2017 رازي؛ 157- 147 :1987  رازي( ــرعت  كُ«و بح ــدي س ــدي و تن  »ن
  آورده است. ) 262- 258 :2017 رازي؛ 107- 99 :1987  رازي(

كه هر ضلع آن دو اتم باشد قطـر آن   ياست كه مربع ينها ا برهان يناز ا يكي مثال يبرا   .)3(شكل  شوند مي يمتقس  ها پس اتم است. 2√2

  
  قطر مربع .3 شكل

 ـيرگ مـي  مفـروض را  يسـتمي سبر كندي و تندي سرعت  مبتنيهاي  برهان شـامل دو   ،دن
 دو كه بااين ،مثال يكنند. برا مي يط يمتفاوت ي ها مسافت سان يكمتحرك كه هردو در زمان 

حركـت   شـروع بـه   سـان  يـك در زمـان   چـرخش  حين يِسنگ يابآسنقطة مفروض روي  
ممكـن   يجـه كنـد. درنت  مي يط يتر كممسافت  است تر يكبه مركز نزدكه  يا كنند، نقطه مي

  .دورتر باشد ةاز مسافت نقط يكسر تر يكنزد ةاست كه مسافت نقط
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  گردش آسياب سنگي .4 شكل

و  انـد  كند كه اين بـراهين بسـيار محكـم    از اين ناسازگاري بيان ميآگاهي  بافخر رازي 
گرايي را بـاور دارد   كه اتم  و كسي) 282: 2017 رازي؛ 155 ،6 ج :1987 قابل رد (رازيغير

كنـد... و   بدان كه هندسه از اول تا آخر جوهر فرد را ابطال مي«خند بگيرد.  ريش بهبايد هندسه را 
شـود بـر او واجـب اسـت كـه علـم هندسـه را         او بر وجود جوهر فرد تمام مي هركس كه حجت

  11.)166 ،6 ج :1987 (رازي »خند بگيرد ريش به
متافيزيكي كـلام اسـتوار اسـت،    بنيان  روياي كه  نظريه در مقام ،كلام ييگرا باور به اتم

گرايـي كـلام    كـه اتـم   توان چنين گفت ديگر مي بيان بهآبشخور مذهبي داشته باشد. تواند  مي
 ديگـر  تعبـار  . بـه استمتكلمان مورددفاع مباني متافيزيكي مقوم ست كه ا فيزيكي اي نظريه

؛ 1365 همـداني   (معصـومي  متكلمـان سـازگار اسـت   ست كه با متافيزيك مدنظر ا فيزيكي
متكلمي كه همـواره   درمقامدرمورد فخر رازي، چنين برداشتي اما  .)32- 35: 1386 يافتخار

از پـدر و  حاصـل  قـوي   ةبا پشتوان وي نمايد. داشته است، چندان درست نمي نظراستقلال 
دلايـل  و براسـاس  رد  گرايي را صراحت اتم به خود  در كتب نخستين خويش اساتيد اشعري

درواقـع   كنـد.  مـي دفـاع   گرايـي  از اتـم  ،در اواخر عمر خـود  ،تر قوي ةشناختي و ادل معرفت
  12شناختي دارد. خند او به هندسه مباني قوي فلسفي و معرفت ريش

ترين  ترين و قطعي هندسه از عاليگرچه كه  گويد چنين مي العالية المطالب فخر رازي در
 يدليلاست و همين را عاجز از درك بسياري از مسائل  نيز اين علمحتي  ،ستا علوم بشري

تر در جلـد ششـم    طور دقيق او به 13.)46 ،1 : ج1987 (رازي داند بر نقصان دانش بشري مي
ي هندسـي نـافي    هـا  برهـان  ة، در ادام ـپرداخته استگرايي و هندسه  اتم ةكه مفصل به مقول

كـه  روشن كند  كند ميتلاش  دهد و مياختصاص  گرايي، بخشي را به اعتبار علم هندسه اتم
 ـ  چرا اين علم جلـد فصـلي   از ايـن م اول  ةچندان معتبر و قطعي نيست. براي مثـال، در مقال

 ؛مطلق اختصـاص داده اسـت   ةمبسوط را به ضعف براهين هندسه دال بر وجود دايره و كر
متنـاهي را ثابـت نگـاه     يك سر خطدارد  مفروض مي كه را يهندس براهين از يكي ازجمله
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؛ چراكه مهندسان هـيچ دليلـي بـر    داند دچار اشكال ميوران دهيم و سر ديگر آن را د ريمدا
كـه  را  يبرهـان ديگـر  نيز . دهند دست نمي به  ها ثبات يك نقطه در تمامي زمان يامكان ابقا

 ـ خود زيرا ؛داند رد مستلزم دور مييگ دايره را سطح مقطع كره فرض مي  وران دايـره د از رهكُ
   .)146- 139 ،6: ج 1987 (رازي شود تعريف مي
را  اين علـم براهين هندسي،  يروش استدلال كشيدن پرسش بهبا  ،ترتيب فخر رازي  بدين

كـه   شـوند  اي مفروض مـي  گونه بهبراهين برخي جاكه  ازآناو پندارد.  قاطع و بدون خطا نمي
دانشي وهمي معرفـي   برهان دايره) هندسه را(مانند نباشند  تحقق قابلدر واقعيت ممكن است 

لازم  يسـتگي شا فاقد  ها اتم موضوع رةبحث دربا يهندسه را برا اين انديشمند مسلمان كند. مي
 يرا ورا  هـا  اتـم  كـه  اينبر ؛ مضافستا يو هندسه وهم ،يواقع اوازنظر   ها اتم زيرا ،داند مي
ايـن   14.)146 ،6 : جهمـان ( گنجـد  در قالب علم هندسه نمـي  شانيفداند كه توص شكال ميا

بينيم كـه فخـر رازي بـرخلاف     ست و مي ها اتم بابمسئله مؤيد نوعي پذيرش شكاكيت در
از ورود  )Pines 1997: 8-19اند ( كردهبحث   ها شكل اتمخصوص گرايان اوليه كه در اتم ديگر

  كند. بسنده مي ها آنامكان وجود  ةبه اين بحث خودداري و تنها به بحث دربار
  

  گرايي ي هندسي فخر رازي براي توجيه اتم ها تلاش. 4
 ةكننـد  ي اثبـات  هـا  برهـان  يابد. او در مجموعه تلاش فخر رازي با طعنه به هندسه پايان نمي

اختصـاص   اي ، فصلي را به بـراهين متفرقـه  هالعالي المطالبجوهر فرد، در جلد ششم كتاب 
 اسـت  فخر رازي كوشش كرده  ها در اين برهان 15كنند. جود اتم را اثبات ميكه وداده است 

تر از آن  كه كوچكدلالت كند لاي مسائل هندسي برهاني بيابد كه بر وجود مقداري  هكه لاب
، بررسـي  خـورد  چشم مي بهها اشتباه خلط دو مبحث  اين برهاندر اگرچه  .باشدپذير ن امكان

  گشايد.  مي ما روي بههندسه فخر رازي به  رويكرداز  اي تازه چةدري ها آن
اگر جوهر فرد را نپذيريم، بايد قبول كنيم كه  ،كند فخر رازي ادعا مي  ها در يكي از برهان

تري  شود هرگز به مقدار بزرگ تر مي تري كه در حال رشد است و بزرگ كوچك ةانداز مقدار/
در بـدو امـر   ايـن برهـان   ). 76، 6 ج: 1987 (رازي 16رسد شدن است نمي كه در حال كوچك

اثبـات ايـن    بينيم كه فخر رازي بـراي  در ادامه مياما آورد،  ذهن مي زنون را به نماهاي تناقضم
) cornicular-angle or horn-angle( شـاخكي  ةكـه بـه زاوي ـ  كنـد   استناد مياي  قضيه به زاويه
 ـ  كوچـك  عنـوان  بهكه بين يك خط مماس و يك دايره  يةزاو :مشهور است  ةتـرين زاوي

 ). اين مسئله كـه در كتـاب اقليـدس مطـرح شـده اسـت      5 (شكل شود ميممكن مطرح 
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)Euclid 1908: vol. II, 37-43  و در 114 :1381(هيـث   ) از ديرباز در دوران يونـان باسـتان (
  .)Rashed 2005( دانان بوده است بحث بين متكلمان و هندسه محلاسلامي  ةدور

  
   شاخكي ةزاوي. 5 شكل

 زيـرا شناسـيم؛   كه ما از زاويه مـي نيست با تعريفي مذكور منطبق  ةروشن است كه زاوي
بين دايره و خط ممـاس  يةازنظر ما زاو .خط راست است قوس دايره خط خميده و مماس 

  اين تلاقي كه ايندر نيز اقليدس  دانان حتي در زمان خود هندسهاما گويي صفر است.  بر آن
ممكـن معرفـي    يـة تـرين زاو  به وفاقي نرسـيده و برخـي آن را كوچـك    خيرزاويه باشد يا 

 ممكـن باشـد و متعاقبـاً    ةحـاد  ةترين زاوي اين زاويه كوچك كه اينفخر رازي بر  17اند. كرده
و ممكن باشد به اقليدس اسـتناد كـرده    ةحاد يةترين زاو بين قوس دايره و قطر بزرگ ةزاوي

ترين  كوچكتواند درست باشد كه ما  تنها درصورتي مي مدعاييچنين مدعي شده است كه 
  د:كرآن رسم از تر  كوچك اي نتوان دايره كه ، طوريداشته باشيمممكن را  ةداير

تر، مماس بر آن، از نقطه كه خط عمود قرار دارد در  اي كوچك اگر روي قطر دايره دايره
 ـشـود از   تر ايجاد مي كوچك رةاز خط عمود تا داياي كه  نظر بگيريم، زاويه  اوليـه ة زاوي

تـر   تر] قرار دارد كوچك اي كه در داخل دايره [كوچك تر و زاويه تر] بزرگ بزرگ ة[داير
 ـتـر باشـد،    گـوييم: هرچـه دايـره كوچـك     است. وقتي اين ثابت شود، پـس مـي   ة زاوي

پـس اگـر مقـادير تـا     تـر.   اش كوچـك  ] داخلـي ة[زاوي و شود تر مي اش بزرگ خارجي
نهايت دايـره ترسـيم كـرد كـه هركـدام از قبلـي        توان بي مي پذير باشد، نهايت بخش بي

نهايـت زيـاد شـود و     كند كه زواياي خارجي تا بي ايجاب مي چنين همتر باشد.  كوچك
 ـ  ةزاوينهايت كوچك شود. پس آن [ داخلي نيز تا بي يةزاو ] ة] خارجي مثـل ايـن [زاوي

ترين  طور بوده است كه كوچك ] خارجي چگونه آنة. چون آن [زاويداخلي نخواهد بود
طور باشد، چگونه ممكن  ] داخلي اينةالخط باشد. و اگر اين [زاوي ممكن مستقيم ةزاوي

چـه   شود كه آن تر باشد. پس ثابت مي الخط بزرگ مستقيم دةحازواياي  مةاست كه از ه
  .)76 ،6 ج :1987 (رازي محال بودنش را لازم دانستيم لازم باشد
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 ةيك دايردرون دايره و در محل تماس دايره و خط عمود كند كه اگر  مي استدلالاو 
 ـ6(شـكل  ترسـيم كنـيم   تر  كوچك  ـ  بـزرگ  ةشـاخكي دايـر   ة)، زاوي داخلـي   ةتـر و زاوي
  . سازد مي يتر كوچك

  
  شونده تر بزرگ شونده و كوچك تر كوچك داخل هم؛ بزرگ نامساويِ ةِدو داير .6شكل 

 بيان به. تر شده است ) بزرگ1Ȃ) از (2Ȃجديد ( ةدايرخارجي  يةبينيم كه زاو مي جا اين در
تـوان   نمـي  ؛ پـس شـود  تر مي بزرگ ة خارجي آند، زاويشو تر اين دايره كوچك هرچه ،بهتر 

اي باشـد   دايـره كه  ممكن، مگراين دةحا يةترين زاو كوچك عنوان به داشتاي  شاخكي ةزاوي
  18از آن رسم كرد.تر  كوچككه نتوان 

ناپـذير   تجزيه يكند كه اگر تشكيل خط از اجزا در برهاني ديگر، فخر رازي استدلال مي
صـورت   پذيرفته نشود، هندسه بايد اصل موضوع خودش را نقـض كنـد. شـرح برهـان بـه     

  است:  زير
دو خط مستقيمي كه خطـي   همانا هر”اول گفته است:  لةمقا رةهمانا اقليدس در مصاد

 تـر  كـم دو زاوية آن كه در يك جهت قـرار دارنـد، از دو قائمـه     دو قرار دارد، اگر بر آن
. ايـن حكـم را اقليـدس داده اسـت و     “كننـد  را در يك جهت قطع مـي ديگر  هم باشد،
قسمت  قابلطور نامتناهي  گوييم كه اگر مقادير به دانان بر آن اجماع دارند. و ما مي هندسه

م ه شوند، به درازتر مي كه چراكه اين دو خط مادام ؛باشند، اين حكم صادق نخواهد بود
اگـر   ؛م برسـند ه ـ شود كه بـه  گردند. وليكن اين نزديك شدن موجب نمي تر مي نزديك

  .)77 ،6 : جهمان( قسمت باشند قابلشكل نامتناهي  به

اگر دو خـط  گويد،  مي كه كند مياقليدس اشاره  اصولموضوع كتاب  فخر رازي به اصل
اگر  ديگر عبارت به .(Euclid 1908: vol. I, 155) را قطع كنندديگر  هم بايد ،هم نزديك شوند هب

 ـ  7طبق شكل   d2و  d1درجـه باشـد، دو خـط     180از  تـر  كـم  Bو  A ةمجمـوع دو زاوي
  ).7ديگر را قطع خواهند كرد (شكل  هم
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  پنجم اصول اقليدساصل . 7 شكل

نامتنـاهي   شـكل  بـه  خـط  ، دركـل، مدعي شده اسـت كـه اگـر    جا اينفخر رازي در 
دسـت   هـايي ازايـن   نمونـه  و م نرسـند ه ـ بـه ممكن اسـت  باشد، اين دو خط  پذير بخش

  آورد: مي را
هـم نزديـك    تا ابد بـه  كه شوند ميمعرفي خطوطي آپولونيوس  مخروطاتدر كتاب «. 1
ي مقـاطع   هـا  شـاخه  منظور فخـر رازي  احتمالاً 19.»كنند را قطع نميديگر  هم ولي شوند، مي

  ها بوده است.  مخروطي و خط مجانب آن
تـر و   كوچك خارجيِ ةزاوي ،شود  تر بيش چندضلعي منتظميك هرچه تعداد اضلاع . 2

هرگـز   ،نهايت ادامه يابد حتي اگر افزايش تعداد اضلاع تا بي اما ؛دشو تر مي به ضلع نزديك
  .)79- 78، 6 : ج1987 ) (رازي8(شكل  20شود اين زاويه صفر نمي

  
 ع ضلاابا افزايش  ،منتظم  يها خارجي چندضلعيية زاو شدن  كوچك.. 8 شكل

  آيد: دست مي هزير ب ةرابط ازخارجي چندضلعي منتظم  ويةزا
α = 360n )1(رابطة          

شـود   صـفر نمـي   ولي ،كند سمت صفر ميل مي به αنهايت ميل كند،  سمت بي به nوقتي 
  .)9(شكل 
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  f(x)= 360/xبخشي از نمودار  .9 شكل

نيز را آن  نيمةنصف و آن را  سطحخط يك  كه طول معين باكنيم  مربعي را فرض مي. 1
 تـر  منصف به ضلع ديگر مربع نزديـك تكرار شود، خط تر  بيشاين عمل  هرچه. كندنصف 

  .)78 ،6 : جهمان) (10(شكل  21رسد به آن نميهرگز  اماشود،  مي

  
 تقسيمات متوالي سطح مربع .10 شكل

ولـي   ،شـود  مـي نزديـك    ABبـه   OM ،يمنشان ده M طةوسط خط منصف را با نق اگر
  رسد. هرگز به آن نمي

اين برهان خط مفهوم مجرد هندسي ندارد، بلكه كميتي اسـت مقيـد بـه    بينيم كه در   مي
با  شود ميبرابر يك سري هندسي  OMفرض كنيم، مقدار  2aاگر طول مربع را  .نوعي معادله
OMOM   :½قدر نسبت  = ଵଶ a  ଵସ a  ଵ଼ a  ڮ = ∑ ଵଶ a୬ୀ )2 ة(رابط       

كنـد،   ميل مـي سمت صفر  نهايت ميل كند، حد آن به سمت بي اين سري هندسي بهوقتي 
  شود.  ولي هرگز صفر نمي
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هيثم، به يـك   ابن المصادراتاز  نقل به ،كهمثال بعدي فخر رازي مشابه مثال قبل است . 2
زبان رياضـي نـوين    توان به اين نامساوي را مي22).82- 81 ،6 : جهمان( نامساوي اشاره دارد

∑   چنين نوشت: ଵ = ଵୀଵ  ଵమ  ଵయ  ڮ ൏ ଵିଵ      3(رابطة(  

aاين نامساوي حالتي از مثال قبل است كه در آن  = nو  1 = فرض شـده بـود. اگـر     2
nبخواهيم اين نامساوي را بـراي   =  خواهـد بـود   چنـين  ،روي شـكلي در نظـر بگيـريم    3

  شود. نمي ½شود، ولي هرگز برابر  بسيار نزديك مي ½به  OAكه در آن  )11  (شكل

  
  n=3 هيثم براي نامساوي ابن. 11شكل 

ها به حـدي   يي را نشان داده است كه مقدار آن ها در اين دو مثال اخير، فخر رازي سري
خطـي   را بـراي دو  هـا  اسـتدلال اين وي شود.  شود، ولي هرگز برابر آن حد نمي نزديك مي

رگـز  رسند. اين مقـداري كـه ه   هم نمي هشوند، ولي هرگز ب هم نزديك مي هكه بآورده است 
عبارتي، سطح زيـر يـك    . بهاستيك منحني و خط مجانبش  ةشود سطح پوشانند صفر نمي

بر آن تاكيد شده است. براي مثال در  جا اينست كه در ا عبارتي ديگر است كه مشتقِ منحنيِ
fሺxሻ اين عبارت سطح منحني حالت قبلي = ଵଷ౮  كـه در شـكل    چنـان  هـم  .)12 (شكلاست
  .شود نميآن  ولي هرگز برابر شود، مي نزديك ½شود، منحني به  مشاهد مي

  
  هيثم نامساوي ابن منحني .12 شكل
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شـوند و   هم نزديـك مـي   هخطي كه ب بينيم كه منظور فخر رازي از دو ها مي در اين مثال
اشـتباه فخـر رازي    سـت كـه  جا رسند يك خط راست و يك منحني است. همين هم نمي هب

بين دو خط راسـت برقـرار    كند مياستناد  به آناصل پنجم اقليدس كه  زيرا ؛شود روشن مي
شود كه به ناآگاهي و اشتباه بـودن اسـتدلال هندسـي     ختم نمي جا ايناما بررسي به  23است.

گرايـي هندسـي را    توان اتـم  كلاسيك نمي ةفخر رازي حكم دهيم. واضح است كه با هندس
در همين مبحث علم  اوسادگي گذشت.  توان به اما از براهين فخر رازي هم نمي ،كرد  توجيه
آورد كـه از   هيـثم مـي   از ابـن نيز و ديديم كه شواهدي  داند مي را مختصر سينا در هندسه ابن
هيـثم را دچـار اشـكال     او استدلال ابـن  24روزگار خود بوده است. دانان ترين هندسهور پيش
ما را به اين  اتاين اشار 25متحرك است. رةمقدمات وي براساس ك كه دليلبه اين  ؛داند مي

كـه او در  بـدانيم  و  بگيـريم تـر   براهين هندسي فخر رازي را جدي تاسازد  نمون مي نكته ره
  هندسه ناوارد نيست. 

دانـد   كه فخر رازي به هندسه وارد مـي  اي شكال جديتر هم اشاره شد، ا كه پيش چنان
مفهوم دايره است؛ چراكه خطي يك طرف آن ثابـت فـرض شـده اسـت و طـرف ديگـر       

 و اين نكتـه  گرفتن مفهوم زمان است حركت در هندسه مستلزم درنظر فهم مفهوممتحرك. 
فخـر   26كلاسـيك.  ةهندس ـدر   مندبودن بـراهين  ويژگي غيرزمانبا  گيرد در تناقض قرار مي

شـكال هندسـي را   اَخود حق دهد كه حركت   رازي يا بايد مفهوم دايره را كنار گذارد يا به
تشـكيل  مـدعاي   ،در هر دو حالتبراساس استدلال وي، نظر بگيرد.  در طول زمان نيز در

از يـك سـر آن ثابـت اسـت دوران دهـيم،      كـه  خطـي را   اگرشود.  خط از نقاط موجه مي
اي متشـكل از   دايـره  هاي متـوالي،  در مكاندر طول زمان و طه يك نقلحظة  به لحظهگردش 
براي  تر ست كه متكلمان پيشا ). اين استدلال شبيه برهاني13(شكل  آيد وجود مي نقاط به

(آن) در يـك   اپـذير ن تقسـيم  ظـة لح هر خط در سرِ يعني ؛اند كار برده ي خود بهااثبات مدع
  .  گيرد ميمكان قرار 

  
  ناپذيرند لحظه تقسيم  پيوستن نقاطي كه هريك در يك هم هتشكيل دايره از ب .13 شكل
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  شود: نتايجي حاصل ميچنين از اين ديدگاه 
دايره تبـديل   ،اين نگاه با .كامل وجود ندارد ةداير  بينيم، مي 14 شكلكه در  گونه همان. 1

حتـي   كـه  ؛ طـوري شـود  دايره و خط مماس معنادار مـي بين ة زاويشود و  ميضلعي  چندبه 
  ممكن است غير صفر باشد.

 

  اي كه درحقيقت چندضلعي باشد . دايره14 شكل

بـا  قبـل وجـود دارد.    تـة اين مسئله نيز در بطـن نك  .شود مفهوم مي خمش و انحنا بي. 2
تفاوت ماهوي بين  ،درنتيجه ت خواهيم داد.دس از را نيزخمش و انحنا  ،كامل ةداير نداشتن

اي از منحني وجود نخواهد داشت. در چنين ديدگاهي، اعتبار به مقدار  خط مجانب و شاخه
اقليدسي چنين رويكردي  ةهندسجبري مفهوم خط را دارد كه در  ةمعادلشود و هر  داده مي

  وجود ندارد. 
 

  و اصل پيوستگيها  نهايت كوچك استدلال فخر رازي و تاريخ بي. 5
شاهد افول و  تر كمدر تاريخ رياضيات،  ساير علوم، ورياضيات ميان تفاوت ماهوي علت  به

، مباحـث  اين علـم تاريخ  نسبت خطيِ بهروند  برخلاف، اينهستيم. باوجود  ها سقوط نظريه
 ي ناب رياضـي برآمـده از تـوازني    ها . نظريهاند داشته هاي بسيار خيز و افت اتفلسفي رياضي

  است كه بين نظريات گاه متضاد فلسفي برقرار شده است.
امـروز  كـه گرچـه    استپذيري خط  بخشي از گفتمان تقسيمدربرگيرندة گرايي كلام  اتم

نهايت  توان با ملاحظاتي آن را بخشي از تاريخ بي پذيرفتني نيست، مي اتيازنظر مباني رياضي
متون اصـلي   رويكار جدي  مندهرچند در اين بين نياز .) دانستinfinitesimals( ها كوچك

يند توازني كه بين نظريات رقيب در اين حـوزه  ابا درك فرما . يمقبل و بعد فخر رازي هست
دنبـال چـه    هيثم به توانيم دريابيم كه فخر رازي در ميان رسائل ابن بهتر مي است برقرار شده

موسـوم   ايايقض زمرة از است دست گذاشتههيثم كه فخر رازي بر آن  بوده است. قضية ابن
انتگـرال  ــ   ) كه درواقع پدر حساب ديفرانسيلthe method of exhaustion( ستبه روش افنا
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اي از  گيـري طـول منحنـي، آن را مجموعـه     . در ايـن روش، بـراي انـدازه   شود محسوب مي
 راست فـرض كـرد.  طول را يك خط  بتوان آن قطعه كه نحوي به ،گيرند درنظر مي ها خط پاره
كوچـك   وحاز سـط  اي گيري سطح زير منحني نيز آن سطح را مجموعه براي اندازه چنين هم
. كردگيري  اندازهبتوان  ،سادگي به ،را كوچك مساحت آن سطح كه نحوي بهگيرند،  نظر مي در

را به طول يا سطح زير منحني  ةشده انداز گيري هاي اندازه ها يا مساحت درنهايت، جمع طول
را يـك   آنگيـري محـيط دايـره،     انـدازه  در ،براي مثال ).187- 180: 1381(هيث دهد  ما مي

 بتوان هر ضلع را يك خط راست درتقريب  هكه ب كنيم مي فرض متعددچندضلعي با اضلاع 
نظـر   طولي بسيار كوچـك در  هاي خط اي از پاره ديگر، هر دايره مجموعه بيان نظر گرفت. به

بسـيار   هـاي  خـط  د: ايـن پـاره  كـر طـرح  مپرسش بسيار مهمي توان  ميشود. حال،  گرفته مي
 ةتوان يك منحني را تقسيم كرد. هندس مي كجا تاديگر  بيان به؟ اند كوچك حد  چه تاكوچك 
امـا بـراي حـل     اسـت؛ خط  نهايت تقسيم بيدال بر امكان ديدگاه ارسطويي  مؤيد كلاسيك
 تـا تقسـيمات  كنـد. ايـن    مسئله تعيـين مـي   وضعيتال را ؤروش افنا، پاسخ اين س مسائل به

گيـري   انـدازه  ايبر ،مثلاً .باشد شان دان قادر به محاسبه شوند كه هندسه كوچك مياي  اندازه
  شود.  نظر گرفته مي محاط و محيط بين دو چندضلعي در ةمحيط يك دايره، داير

چراكه اگر  ؛ستا شود بحث امكان تقسيمات متوالي بحث مربوط ميم اينكه به  اي نكته
هـا و   نهايـت كوچـك   بـي حـوزة  فرض كنيم، بـا معضـلات    پذير تقسيم نهايت بي تارا خط 

ارشـميدس،   27لـم با دلالت بـر   ،كه روش افنا شويم. درحالي زنون درگير مي نماهاي تناقضم
  رهاند.  بغرنج مي ةدانان را از درگيري با اين مسئل هندسه
آن جدا شود و از از  تر مقدار بزرگ از نيميبراي دو مقدار نامساوي، اگر « ارشميدس: لم
تر اوليه  ماند از مقدار كوچك ميچه باقي  آن، آخر به تاطور  همينو ديگر  ينيم نيز مانده باقي

  Heath 1897: xlviii.(29( 28»تر خواهد بود كوچك
دهد يك كميت را  اجازه ميدان  بيان است به هندسه قابلاين اصل كه با عبارات متفاوت 

عبـارتي،   ، كوچك فرض كنـد. بـه  ها نهايت درگيري با معضل بي ة، بدون دغدغجاي لازمتا 
بيان ديگـري   لمخواهيم داشت. اين  يكميت كوچك هموارههرقدر يك كميت تقسيم شود، 

ة واجـد  گرايي در هندسه اسـت. امـا نكت ـ   پيوسته آموزةكردن  نهادينهو ها  از پيوستگي كميت
 فاقـد  عنصـري كه تقسيماتي كه در ديدگاه ارسطويي تقسـيمات بـالقوه و    اهميت اين است

در يـك  و با شـكل مشـخص    عنصريبندي،  ين صورتا در بود،تعريف و شكل مشخص 
 ـ  عنصردادن به يك  تشخص 30شود. نظر گرفته مي كميت پيوسته در رد بـه تقسـيم   بسـيار خُ

 :ستگيري بوده ا پي  قابل اي فخر رازي جذاب ودهد. همين نكته بر بالقوه ماهيت بالفعل مي
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بالفعل كه خط يا هر كميت ديگـر از آن سـاخته    بسيار كوچك ةشناختن يك ساز رسميت به
اي بـه   يافتـه  شكل تبيـين  بهدر هندسه او تا ارشميدس به فخر رازي امكان داد  لمشده باشد. 
جـوهر فـرد اسـت. او در     زعـم او  چيـزي كـه بـه   به  :دست پيدا كند رد بالفعليك جزء خُ

هر تقسيمي كه تعين پيـدا كنـد بالفعـل     :ي مستقلي به اثبات اين نكته پرداخته است ها بحث
بلكه بالفعـل   ،ردي كه مشخص و معلوم است ديگر بالقوه نيستخُ عنصر. پس اين شود مي

ممكن نيست و تقسـيمات بايـد در    عنصرتر از اين  حال بايد اثبات كند كه كوچك 31.است
زبـان رياضـي    ارشـميدس را بـه   لـم  ، دوبـاره، تـر  بـيش يي متوقف شود. بـراي بررسـي   جا

  نوسيم: مي  نوين
برداشـته شـود    Aاز  يكسـر  باشد تر بزرگ Aكه  Bو  Aنابرابر  معينِ مقدار دو براي اگر

)A/n(، مانده باقي از دوباره و A/n بـاقي  چـه  آن آخـر،  به تا طور ينو هم يم،جدا كن يگريد 
fሺxሻ   .كنيم مي پيدا دست زير تابع به عبارتي . بهشود يم تر كوچك Bاز  A/n୧ ماند مي = A୬       )4 ةرابط(  

هيـثم، بـر آن    ، با اقتباس از ابـن العاليه مطالبست كه فخر رازي در ا اي اين همان مسئله
اگر اين تقسيمات در جـايي متوقـف نشـود،     ،قصد داشت استدلال كند و متوقف شده بود

اسـت و   گونه متناقضلط دو مبحث . استدلالي كه با خَد شداصل پنجم اقليدس نقض خواه
  . مدنظر ويعاجز از اثبات مدعاي 

يات رياض ـ ةفلسـف  دراي  نكتهتوان شاهد  ميفخر رازي  عقيمِ در اين حركت اينوجود با
) low of continuity( بنـدي اصـل پيوسـتگي    ورتسمت ص ـ به يتوان آن را حركت ميكه  بود

بـه   دانـان  اي كه هندسه در روش افناست؛ مسئلهعنصر دانست، و آن بالفعل دانستن يك 
 ،عنصـر  گيبـود  بالقوه يا بالفعـل كه  بود اين علت توجهي ايشان به بي. بودندتوجه  بيآن 

گـر تغييـرات در    نمايـان   ها اين منحنياگر ست. ا باشد، فيزيكي اتيرياضي كه اينبيش از 
هـا معنـا پيـدا     بـودن آن  بالفعـل  گاه نباشند، آن اً تجريديطبيعت باشند و موجودات صرف

 استفاده كرده استگرايي هندسي  نيز از اتمكه در تبيين حركت  فخر رازيكند. ازنظر  مي
  32بسيار بااهميت است. عنصر بودگي يو واقعبودگي  بالفعل .)46- 29 ،6 ج :1987 (رازي

ها، بايد بـه اصـل    نهايت كوچك براي درك بهتر جايگاه استدلال فخر رازي در تاريخ بي
بـه  د كـر  اش بندي در قرن هفدهم صورت سنيت لايبكه  پيوستگي بپردازيم. اصل پيوستگي

شـكل   كه تغييرات در طبيعيت به اين بود اواستدلال . انه داردگراي پيوسته نگاهسراسر طبيعت 
 يتـر  هر تغيير كلي را به تغييرات جزئـي توان  مي ديگر عبارت به و گيرد تدريجي صورت مي
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از حركـت  گرايي ارسـطويي دارد.   گرايي يك تفاوت اساسي با پيوسته رد كرد. اين پيوستهخُ
 ةدر باز موجودتقسيمات ديگر  بيان است. به انهانگار غايتو ناپذير  ي تجزيهواحدديد ارسطو 

حركت يك واحد  سنيت لايبنزد كه حركت  آن حال ؛اند بالقوه ،حركت، همگيناظر بر  يزمان
نظـر   پيوسته در ست. اجزايي كه در اين حركتا اي از تغييرات جزئي نيست، بلكه مجموعه

  .)Jorgensen 2009د بالفعل و موجودند (نشو گرفته مي
 تـوان در آثـار   ، مـي نيتس لايباصل پيوستگي را، پيش از  رياضيِـ  بندي فلسفي صورت

داند.  انتها و بالقوه مي نيكولاس كوزايي مشاهده كرد. كوزايي تقسيمات متصور در خط را بي
كـوزايي نيـز ماننـد فخـر      Bell 2006: 55-62(.33( بالفعل است عنصري تقسيم از ءاما هر جز

مـا   .)Wertz 2001( شاخكي و افنا رجوع كرده اسـت ية به زاو عنصرودن ب رازي براي بالفعل
 پرسشـي كـه   34؟نـه  بوده است يـا فكري  اي بين كوزايي و فخر رازي رابطه آيا دانيم كه نمي
دسـت فخـر    زماني به ة، هرچند اين بحث در آن برهرويهر به 35.ماند ميمقاله  ينباز ا سؤال

رياضي روزگار خود  ةدستي او در مباحث فلسف چيره ةدهند ، نشاناست ثمر ننشسته رازي به
  مند است.  ارزشلحاظ تاريخي  بهبوده است، كه 

  
  اي جديد سوي هندسه به گامي . 6

از ميـان   كـرده اسـت  سـعي   ،است داشتهاقليدسي سة به هند اتيانتقادفخر رازي  جاكه  ازآن
ارچوبي هگرايي ارائه دهد. چ ها براهيني موافق اتم نهايت كوچك بي ةهندسبه مباحث مربوط 

هندسـه اقليدسـي اسـت.     ارچوبه ـچبـا  كه او در تحليل مباحـث هندسـي دارد متفـاوت    
 فخر رازيآراي ) براي 2006كه ستيه ( را سادگي عبارتي توان به ، نميمنزعم  ، بهاينوجود با
بـا تمـام    زيـرا  !نااقليدسـيِ علـمِ كـلام    سـة هند :دانست است صحيحكار برده  هندسه به در

باشد  ي فخر رازي، او به يك نظام خودسازگار كه قادر به حل مسائل هندسي خود ها تلاش
كـه متكلمـاني    آوردوجـود   هبرا ممكن است اين شبهه عبارت مذكور  36دست نيافته است.
هندسة  تر اصل پنجم اند با تعميم و بيان شكل كلي لباچفسكي توانسته مانندچون فخر رازي 

 سـة هند«وجـود آورنـد. بنـابراين عبـارت      هخودسازگار ب اي توازي) هندسهاصل ( اقليدسي
. دقـت كـرد   اش درباره تر بيششكال است كه بايد محل ا وآميز  اغراق» نااقليدسي فخر رازي

گرفتن حالات ديگر بـراي اصـل    اند درنظر نااقليدسي داده سةچه مورخان به آن لقب هند آن
شد، فخر رازي  آوردههايي كه  در مثال .)Coxeter 1998: 2( بوده است ياقليدسهندسة پنجم 

او . پرسش بكشد بهاصل را  آن كه استكرده نل پنجم ندارد و حتي سعي هم با اص مشكلي
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مقادير و خط تنـاقض دارد. از   پذيري نامتناهيِ اصل با بخشاين كه  است تنها استدلال كرده
  در ذهن ندارد.  نااقليدسي سةهندمعنايي از ، او هيچ منظراين 

دو با  هرمفهوم نقطه و خط  ،شود ميشروع  ها آناقليدس با  اصول بنابر تعاريفي كه كتاب
فاقـد  نقطـه  طبق تعاريف آمده در اصول، . گيرند قرار مي تناقض فخر رازي در هاي استدلال

خط نيز نهايت سطح و نهايت خط است و عدب )Euclid 1098: vol. I, 153-154( كـه  آن حال؛ 
خط نيز نهايت سـطح   ،)55- 54 ،6 ج :1987 (رازي نقطه نهايت خط نيستتبيين رازي  در

سـطح نيـز    و ،سـطح  دةخـط سـازن   ،خط دةنقطه سازن ؛ بلكهنيست؛ سطح نيز نهايت حجم
موضوع اول اقليدس  هر سه اصل ،آشكارا مذكور، تبيين .)9 ،6 ج همان:( است حجمدة سازن

كند: نه دليلي وجود دارد كه بين دو نقطه خطي باشد؛ نه خـط مسـتقيم راسـت     را نقض مي
نظامي كه  .)Euclid 1098: vol. I, 154-155كاملي وجود دارد ( ةجود دارد؛ نه دايراي و پيوسته

 در مفهـوم متعـارف   ولي بـه  ؛دهد، اگر هندسه باشد، اقليدسي نيست گرايي كلام ارائه مي اتم
  نيست.  نااقليدسي هم تاريخ رياضيات

در برخورد بـا   اوارزيابي كرد. نيز علم  ةرا ازمنظر فلسف فخر رازي تلاش فكريتوان  مي
هـر  تـوان   كند كـه نمـي   كند. او استدلال مي شناختي گذر نمي علم هندسه از تنگناي معرفت

هـا   در ذهن تقسيم كرد. حتي ذهن هم در تصـور بسـيار كوچـك   نامحدود نحو  بهچيزي را 
شكاكيتي كه علم بشري در اين حوزه به آن دچار اسـت، تنهـا    دركبا  Tاو محدوديت دارد.

سـت كـه او   ا . همين نكته مصداقيشود وارد ميها به هندسه  امكان وجود اتم در حد بحث
بر علم جواهري كـه از عـالم    مبني ،ارسطويي كلاسيك دةش علم هندسه را با تعريف پذيرفته

ذهني از دنياي  مجرد صرفاً دنبال امريقرار نيست كه رازي  37پذيرد. نمي ،مادي مجرد شوند
گـوي   خواهد كه پاسـخ  هندسه را مياي  اندازه به او  دسه رود.هن ا نگاهي مهندسانه بهي مادي

  اش باشد.  شناختي مسائل هستي
خط و توان گفت كه وي  حتي مي. گيرد يك عبارت جبري ميمعادل ، او خط را رو ازاين

 كـه  اينبـا . او بينـد  مياقليدسي  ةهندسساختار با متفاوت  يساختار واجدشكال هندسي را اَ
قادر بـوده   امانااقليدسي متعارف بپروراند،  ةنخواسته) يك هندس ز اساس(يا انتوانسته است 

اقليدسي را  ةارچوب هندسهچ ه استديگر او توانست بيان به 38است كه غيراقليدسي فكر كند.
مـذكور   نكتة. داشتاقليدسي را در نظر  ةاي جز هندس توان هندسه كه مي تصور كندبشكند و 
رياضيات در دنيـاي   رويكرد فخر رازي، در جريان پيشرفت فلسفيِ دارد؛ زيرابسيار اهميت 
همين  طةواس اسلامي به رةاهميت تاريخ رياضيات در دو اصولاً جايگاه درخوري دارد.اسلام، 
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  بررسـي  مـة شـك، بـا ادا   بـي  39ي فلسفي در مباني بنيادي رياضيات اسـت.  ها ساختارشكني
 دربـارة   ها يند تغيير نگرشاقادر خواهيم بود فري بعدي خود،  ها فخر رازي بر نسل هايثيرأت

  ها دست يازيم. نماندن آ ورشدن يا عقيمرو به دلايل با كنيمدنبال بهتر مفاهيم را 
  

  گيري نتيجه. 7
 بـه  نگاهيكلام براساس متون فخر رازي چه ايي گر كه اتم از اين گفتيماين مقاله  يابتدادر 

د. واضح اسـت كـه ايـن    بوناپذير  خط از نقاط تقسيمتشكيل همانا كه  ،مفاهيم هندسي دارد
كلاسـيك اقليدسـي ناسـازگار اسـت. فخـر رازي در رويـارويي بـا ايـن          ةديدگاه با هندس

 و شـناختي  كنارزدن هندسه بـه دلايـل معرفـت    .1: كند ميدر دو راستا تلاش   ها ناسازگاري
فخر رازي مقـدمات سسـت علـم    نگاه  ازگرايي و مسائلي كه  ي زيربنايي با اتم ها ناسازگاري

 .بهـره گيـرد   گرايـي  نفـع اتـم   تلاش براي يافتن نقاطي كـه بتـوان از آن بـه   . 2هندسه است؛ 
 كه اينپرداخته است. پس از  خود ميان، او به تحليل برخي مسائل مهم هندسي روزگار  اين در

رد فخـر  مسائل از متون عربي قديم به زبان رياضي جديد بازنويسي شد، در تحليـل رويك ـ 
وي در توجيه مسـائل دسـت يـافتيم. درنهايـت بـه ايـن        آوري رازي، به چگونگي استدلال

 ةفخر رازي از پروراندن يك مكتب هندسي مسـتقل از هندس ـ گرچه رسيديم كه  بندي جمع
ارچوب رايـج، غيراقليدسـي بـه    ه ـاقليدسي ناتوان بود، توانست در زمان خود، بـرخلاف چ 

نظـر آورد.   متفـاوت را در  يارچوبه ـچ بـا اي  هندسـه  ادن بـه د شكل هندسه بنگرد و امكانِ
   رياضيات است. ةآميز در تاريخ فلسف رو، خط مشي وي حركتي نبوغ اين از

  
ها نوشت پي

 

) low of continuityيا  continuity principle ) را با اصل پيوستگي (continuism(  گرايي نبايد پيوسته 1 .
لحـاظ تـاريخي در قـرن     گيرد، به شكل مي  گرايي اشتباه گرفت. اگرچه اين اصل در مكتب پيوسته

تـاريخي مـدنظر ايـن مقالـه،     شود. در برهـة   شده وارد رياضيات مي بندي شكل صورت هفدهم به
  .(Bell 2006: 86-92)لحاظ فلسفي، به اين درجه از تكامل و پختگي نرسيده بود  رياضيات، به

 تـا را تـوان اجسـام طبيعـي     تواند فيزيكي باشد، اگر بر اين باور باشـيم كـه مـي    مي  گرايي پيوسته 2.
ي خصوصـيات جسـم باشـد.    دارا زي ـن كوچـك  چندكه هر جزء هر تقسيم كرد، طوري تينها يب

 ـنها يب تابتوان تواند باشد، يعني كميات و موجودات مجرد را  رياضياتي هم مي تقسـيم كـرد.    تي
شود، ولـي بـرعكس آن برقـرار نيسـت.      رياضي هم مي  گرايي فيزيكي شامل پيوسته  گرايي پيوسته
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ناپـذيرها   ز تقسـيم توان كميات مجرد را پيوسته در نظر گرفت، ولي اجسام طبيعي را متشكل ا مي
  ).Eftekhari 2017: 61-62دانست (

اند؛  خصوص اصل پنجم، بحث كرده دانانِ بسياري در اصول موضوعة هندسة اقليدسي، به هندسه3. 
منظر كه يك اصل موضوعه است يا يك قضيه. اما در قرون وسطي تعاريف كلاسيك تقريباً  ازاين

  بدون مناقشه پذيرفته شده است. 
  گرايان مسلمان، آگاهانه، اتم و نقطه را معادل يا غيرمعادل هـم گرفتـه   خصوص كه آيا اتمدر اين  .4

گرايـي   نظر هست. در اين مقاله كه بـه برهـة تـاريخي دورة دوم اتـم     باشند بين مورخان اختلاف
  ).Eftekhari 2017: 28-32اند ( طور قطع نقطه و اتم معادل هم نگرد، به مي

 Atomosشـود و معـادل كلمـة     معناي جزئي است كه تجزيـه نمـي   ازنظر واژگاني به ايتجزجزء لا .5
شـكل   معنـاي اتـم بـه    به لايتجزا جزءناپذير. در متون عربي عبارت  معناي تجزيه يوناني است، به

اسـت.   الفـرد  الجوهرانـد   كار برده كار رفته است. عبارت ديگري كه عمدتاً متكلمان به عمومي به
  هـا  گردد كه هستي را متشـكل از جـواهر فـرد يـا اتـم      ظرية خاص متكلمان برميجوهر فرد به ن

  اند.  ذات يا جواهر در هستي به ي قائم ها تنها هستومند  ها دانستند. اتم مي
از از  المطالـب العاليـة  خـود ماننـد    آخـرينِ  هاي باو در كت المشرقية المباحث مانندهايي  در كتاب او. 6

و  نكردهمقام دفاع هم از طرح اشكالات وارد خودداري  حتي در اماموضع مشائيان دفاع كرده است. 
در اين رساله رويكـرد  ) (140- 70: 1386را نيز ذكر كرده است (افتخاري  ها و كاستي  ها ضعف ةهم

  .)است  فخر رازي در اين دو كتاب مقايسه شده
كنـد.   گرايان مطـرح مـي   گرا نبوده است بر ضد اتم زماني كه اتم . اين اشكالي است كه فخر رازي در7

گرايي نوشته است نيز ذكر كرده اسـت   هايي كه در دفاع از اتم ). او در كتاب41، 2: ج 1990(رازي 
  ). 53- 52، 6: ج 1987؛ رازي 236: 2017كه بهتر است متكلمان بر اين برهان تأكيد نكنند (رازي 

  بعدي ندارند.   ها عا شود كه اتمهرچند بعضي اوقات اد 8.
-Aristotle 2005: 138)اين استدلال در اصل متعلق به ارسطوست كه به شبهه تماس مشهور است  .9

139 (Bekker: 231b6)).  
طـور برداشـت    انـد. از متـون ايـن    گراها در اين مسئله دچار تشدد و اختلاف بسيار بـوده   اما اتم 10.

  ).Eftekhari 2017: 121( ست ها بر بعددار بودن اتم مبنيشود كه نظر فخر رازي  مي
 ـ شـرحناه  يوالـذ . الفـرد،  بالجوهر القول بطلي آخره، يال أوله من الهندسة أن: واعلم. 11  هـذا  يف

 ـعل وجـب  الفرد، الجوهر أثبت فمن. ريكث من ليقل هو الموضع،  الهندسـة  علـوم  فـي  الطعـن  هي
  ).166، 6: ج 1987 (رازي

تر بر برهان حركـت تكيـه دارد. او بـا     گرايي بيش شايان ذكر است كه فخر رازي در دفاع از اتم 12.
كـلام  گرايـي   ـ ابن سينايي مخالف بوده است و آشكارا از نظرية حركت اتـم  حركت ارسطويي
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گرايي هندسـي   برتر دفاع كرده است. اين برهان دليل اصلي دفاع فخر رازي از اتم نظرية مثابة به
  ).Eftekhari 2017: 72-84است كه پرداختن به آن خارج از موضوع اين مقاله است (

دادن حكم مربوط  آورده است. وي تعميم  ها براي اثبات اين ادعا، فخر رازي مثالي از چندضلعي 13.
كنند را كه اسـتقرايي   نهايت ميل مي سمت بي كم به تعداد اضلاعي كه به به چندضلعي با اضلاع

  بيند.  داند و همين نكته را دليلي براي نقصان عقل بشر مي است ضعيف مي
 ـالبق مـا  المتسعوأ المسبعوا إثبات في قةيطر تكلفوا فقد المخروطات، علوم أصحاب وأما  ـ ةي  يف

 ةيواف ريغ ةيالإنسان والأفهام قاصرة، ةيالبشر آدالعقول: ذكرنا بما ظهر فقد.  القصور و العجز موقف
 فمـا  المحسوسـات  هـذه  معرفة يف ريالكث ريالكث من ليالقل ليالقل يف إلا اءيالأش حقائق بإدراك
  ).46 ،1 ج: 1987(الرازي  ة؟يالصمد الأضواء) سطوع و( هيالنورالاه طلوع عند بالعقل ظنك

 و الجوانـب  من مؤلفان مايف عقلي أنما هذا لأن. مضلع لا و كرة لا. الفرد جوهر أن الحق،: فنقول 14.
: 1987 (الـرازي  الصـفات  هذه من ءيبش وصفه مكني فلا. كذلك سيأل الفرد والجوهر. البعاض

  .)146 ،6 ج
آورده است، به اين مفهوم كه اگر اتـم  » عاتيتشن«، فخررازي اين مسائل را ذيل إثباتدر كتاب  15.

شـده) تـن دهـيم     به اين نتايج شنيع (يعني نقض اصول بـديهي و پذيرفتـه   را نپذيريم مجبوريم
  ).252- 250: 2017(رازي 

 ـ نيوجود مقدار يقتضي ة،يالنها ريغ يالقول بقبول القسمة إل إن. 16  ـ نيمختلف العظـم. ثـم إن الزائـد     يف
 ـ  ديهذا الناقص مع التزا بلغي. ثم لا ةيالنها ريغ يإل ديتزايوالناقص  ة،يالنها ريغ يإل تناقضي  يأبـداً إل

  ).76 ،6: ج 1987 يرازال( في العقول ديحد ذلك الزائد، مع تناقصه أبداً. ومعلوم أن ذلك بع
پيگيري است كه از چه زماني بحث زاويه بين دايره و خط ريشه گرفت. اين زاويـه در   قابل 17.

 Euclid 1908: vol. II, 1, 8thاقليدس در بخش تعاريف مقالة سوم تعريف شده است ( اصول

definitionچه فخر رازي عنوان كرده اسـت در قضـية شـانزدهم (فخـر رازي      چنين آن ). هم
اي كه او در دست داشته است پانزدهم بوده  اشتباه گفته است پانزدهم. شايد هم در نسخه به

چنـان   نيز همرسد كه در قرون وسطي  نظر مي شود). به است.) عنوان شده است (اثبات نمي
 ـا چه در اين مقاله مـدنظر اسـت   ). آنWertz 2001بحث زاوية شاخكي رايج بوده است (  ني

توانسته است غير صفر و  طور در چهارچوب استدلالي فخر رازي اين زاويه مي چه كه است
  ترين مقدار زاويه باشد.  كم

دايره يا متمم همان زاوية شاخكي فخر رازي در اين برهان، با استناد به اقليدس، از زاوية داخلي  18.
ترين زاوية ممكن حاده نيز اسم برده و متناظراً اين استدلال را نيز بـراي آن درصـورت    از بزرگ

شـده بـه مسـتندي از     ي انجـام  هـا  كوچك شدن اين زاوية متمم تعميم داده است. اما در بررسي
  تري انجام شود.  هاي بيش اقليدس برنخوردم. لازم است بررسي
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 لا و أبـداً  بتقاربـان  نيخط ـ وجـود  “المخروطات” كتاب يف نيب “وسيأبلون” إن«. اصل برهان: 19
   .)78 ،6: ج 1987 الرازي( »الالتقاء حصول وجبي لا ة،يالنها ريغ يإل دلي  ذلك و انيلتقي

 أكثر، الأضلاع كانت كلما و. الخارج في ةيزاو حدثت خارج، يإل ضلعه أخرج إذا فإنه مضلع، كل إن. 20
 ـنها لا كـان  ولمـا . ديأز الخارج في الحادثة ةيالزاو فصارت أوسع، الداخلة ةيالزاو كانت  لمراتـب  ةي

 ـإل صلي أن ليستحي أنه مع. القرب ذلك لمراتب ةينها لا فكذلك المضلعات،  ـإل وصـل  لـو  إذ. هي  ه،ي
 المضلع ريصيو ماً،يمستق كله الخط ريصي نئذيوح. الإستقامة يعل. الآخر بالضلع نيالضلع أحد لاتصل

  ).79- 78 ،6 ج: 1987 يالراز( مضلع ريغ
 نيالضـلع  أحد نيب. مربعاً سطحاً فلنفرض هذا، ثبت إذا. الفرد الجوهر نفي يعل مبني الهندسة علم إن 21.

 ـ أقـرب  ف،يالتنص أوجب الذي الخط هذا صار السطح، ذلك نصفنا فإذا. نيمع بعد والآخر  أحـد  يإل
 قبـل ي السـطح  ذلـك  كـان  لمـا  ثـم . أقرب الثاني، الخط هذا صار النصف، ذلك نصفنا  فإذا. نيالطرف
 و. ةيالنها ريغ يإل الطرف ذلك من قربي زاليلا القاسم، الخط كوني نئذيفح ة،يالنها ريغ يإل فيالتنص
 ريغ فرضناه قد و. اًيمتناه للقسمة السطح ذلك قبول احتمال لكان ه،يإل وصل لو اذ. هيإل صلي لا البتة
  ).78 ،6 ج: 1987 الرازي( انيلتقي لا و أبداً تقارباني نيخط وجود: فثبت. متناه

 الباقي من فصليو أجزائه،منه جزء من  فصليأن كل مقدار  انيب يرسالة ف »ثمياله بن يعل يلأب« إن 22.
 تلـك ] عي[جم فإن. دائماً ذلك فعليو. الكل يإل الأول الجزء نسبة مثل الأول، الجزء يإل نسبة: جزء

 الـذي  الجزء، يإل جملتها تبلغ سيفل جمعت إذا ة،يالنها ريغ يإل النسبة تلك يعل المأخوذة الأجزاء
 ـ هكـذا  و. العشـر  عشر وعشر العشر، عشر و العشر، إن: مثاله: الأول الجزء من أعظم كان  أبعـد  يإل
 ـ التسـع،  تسع و التسع،: وكذلك. التسع يإل مجموعها بلغي سيل فإنه. اتيالنها ات،أبلغيالغا  أبلـغ  يإل
 الكسور، يإل الواحد قسمة أن تعلم وأنت. الأجزاء عيجم هكذا و. الثمن يإل مجموعها بلغي لا. اتيالغا
 أنـه  مع طرفه، من قربي زالي لا الأجزاء، تلك يإل له القاسم الخط و. المقداري الواحد إلا حتملهي لا
  ).82- 81 ،6 ج: 1987(الرازي  هيإل البتة صلي لا

اين قضيه بين دو خط راست برقرار است، اما اقليدس خط راست را تنها فاصلة واصـل بـين    23.
رو،  . ازايـن (Euclid 1908: vol. I, 153)تـرين فاصـله    دو نقطه معرفي كرده است، نه حتي كوتـاه 

دار بـودن   دار بودن تعريف خط راسـت و مشـكل   دانان دربارة مشكل بعدها مورخان و رياضي
؛ 201: 1381انـد (هيـث    اقليدس بحـث كـرده   اصولرتبط با خط راست در اصول موضوعة م
Coxeter 1998: 2.( 

. در ايـن مقالـه،   1392هيـثم، بنگريـد بـه معصـومي      دربارة ارتباط فكري فخر رازي با آثار ابـن  24.
يي پرداخته شده است كه فخر رازي در آثار خود از ابن هيثم كرده است و  ها تفصيل به اقتباس به

ها كرده است. از مطالبي كه مكمل اين بحث است براهينـي اسـت    وتصرفاتي كه در آن دخلنيز 
   از رشدي راشـد نيـز آمـده    ها نهايت كوچك بيكار رفته است كه در كتاب  گرايي به كه ضد اتم
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تر  است (برهان تقسيم خط) كه در اين مقاله به آن پرداخته نشده است. در اين مقاله هدف بيش
  كننده است.  ي اثبات ها هندسي فخر رازي در برهان بررسي تلاش

گردد.  هيثم دقيقاً به چه برمي در اين مقاله مجالي نبود كه بررسي كنيم كه انتقاد فخر رازي بر ابن 25.
اش بر مفهوم دايـره اسـتوار اسـت و در     او انتقادي كلي بر هندسة اقليدسي دارد كه بحث عمده

 )273- 272: 2017 ي(راز إثبـات و ) 146- 139، 6 ج: 1978 ي(راز ةيالعال المطالبيك فصل از 
كه آيا مقصود فخر رازي همين انتقاد اسـت   به آن پرداخته است كه در مقاله به آن پرداختيم. اين

هيـثم و هـم آثـار خـود      تر، هم در آثار ابن كند نياز به بررسي بيش يا به برهان ديگري اشاره مي
  رازي، دارد.   فخر

بندي علـم در   طورعمده، معيار ارسطو را در طبقه بندي علمي پساارسطويي، به ب طبقهچهارچو 26.
كـه   گيرد. طبق تعريف ارسطو، هندسه علم پرداختن به صورت جواهر است، درصورتي نظر مي

)، qua mobileانـد در نظـر گرفتـه شـود (     مجرد شوند. اگر اين جواهر از آن جهت كه متحـرك 
كـردن از   مفهـوم عـام، تهـي    و نه هندسه. هندسه يا رياضيات، بـه  شوند موضوع علم فيزيك مي

  ). abstract away from physical aspects) (Studemann 2002ي فيزيكي است ( ها جنبه
 ياثبات برهـان  يبرا اي يلهوس مثابة كه به اي يهقض يا يرهان كمكب معناي به واست  lemma معادل. 27

  استفاده شود. يگرد
سوم،  شكل يك همين   دوم بوده است، به جا يك كار برد. اين توان براي هر نسبتي به . اين لم را مي28

  .آخر  به تاو چهارم،  يك
  شده از متن اصلي:  ترجمه .29

Given two unequal magnitudes, if from the greater [a part] to be subtracted greater than the half, if from 

the remainder[a part] greater than the half be subtracted, and so on continually, there will be left some 

magnitude which will be less than the lesser given magnitude (Heath 1897: xlviii). 

  آورد.  دست به دهد حد مشخص يك كميت را دان اجازه مي همين امكان به رياضي 30.

شدن سه  نحوة تقسيم و تمايز ازديدگاه متكلمان و مشاييان متفاوت است. فيلسوفان براي تقسيم 31.
. اختلاف اعراض. با همة اختلافات، هم فيلسوفان 3. قطع يا برش؛ 2. وهم؛ 1اند:  راه عنوان كرده

انـد. اخـتلاف    كند با هم وفـاق داشـته   كه اختلاف اعراض تمايز ايجاد مي و هم متكلمان در اين
ي متفـاوت مثـل سـرما و گرمـا، يـا       هـا  اعراض يعني وقتي در يك امر واحد اعراضي با ويژگي

شـود؛ حتـي اگـر آن دو     سپيدي و سياهي حلول كند، سبب تمايز يا تقسيم در جسم واحد مـي 
). فخـر رازي در  النفكاكية انفصالي فيزيكي متفاوت از هم جدا نشده باشـند (  ها بخش با ويژگي

تقسـيم   مفصـل اسـتدلال كـرده اسـت كـه      ةيالعال المطالبهفتم، مقالة اول، جلد ششم از  فصل
). يـك عنصـر   67- 61، 6: ج 1987ايجادشده با اختلاف اعراض بالفعل است، نه بـالقوه (رازي  

خط يا سطح يا هر كميتي، وقتي با يك معادله، مقـدار، و مختصـات معـين شـده باشـد، داراي      
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اش است. درنتيجه با ادلة فخر رازي يك عنصر بالفعل است، نه  عرض متفاوت با عنصر همسايه
  ).Eftekhari 2017: 109-111بالقوه (

 ييـر تغ حاصـل  مجموعـه  حركـت اين استدلال بوده اسـت كـه    فقط يفخر راز كار فكري البته 32.
راه بسيار دارد تا توصيف كمي حركت با كمك منحني. استدلال او بسـيار    اين سخن اجزاست.

م دادند، هرچند دغدغة ـ فيزيكدانان انجا  نيتس و ساير رياضي لايب  ها تر از آني است كه بعد خام
  دارد.  سان بودن تغييرات جزئي، ريشة يك او درخصوص بالفعل 

هاي اساسـي وجـود دارد؛ امـا در بحـث بالفعـل بـودن        نيتس و كوزايي تفاوت بين تبيين لايب 33.
  ).Bell 2006: 92اند (    مشترك

يگـر متكلمـان اشـعري رد    بودن را چـون د   آيد، او بالقوه چه از متون متأخر فخر رازي برمي . آن34
كند: هر هستومندي يا هست يا نيست. اگر هست، در يك آن به اذن فاعـل مختـار و مطلـق     مي

شود و بالفعل است و اگر نيست، ديگر نيست. پس وجود بـالقوه معنـا نـدارد. نكتـة      هست مي
 ـ تأملي ازنظر من در اين بحث توجه و علاقة رازي به نظام استدلالي قابل ظـاهر و   هاي است كه ب

و   گرايـي  كه بر مباني پيوسته بنابه تأكيد خود او با نظام استدلالي خودش ناسازگار است: نظامي 
تقسيمات بالقوة خط و حركت استوار است. رازي تلاش كرده است تا تلفيقي بين اين دو تبيين 

كـه انتظـار   يابد كه گرچه به سرانجامي  ناسازگار ايجاد كند. وي درنهايت به ديدگاهي دست مي
طور قطـع بـا بررسـي     بحث گذاشت. به گرايي به توان آن را در تحول پيوسته رسد، مي دارد نمي

دسـته از فيلسـوفاني كـه در     خصـوص آن   آراي ديگر فيلسوفان مسلمان بعد از فخـر رازي، بـه  
هـاي   اند، شايد بتوان نظريات و تبيـين  گرايي، نظريات خود را پرورانده چهارچوب مباني پيوسته

  نيتس يافت.  تري به كوزايي/ لايب نزديك
هـاي   هاي وي، نمونه روش افنا مسئلة تربيع دايره را حل كند. در استدلال خواست به . كوزايي مي35

». زاويـة شـاخكي  «مثـل  توان يافت،  هاي فخر رازي مي هاي مشابه با استدلال چندي از استدلال
گرايي طبيعت بـود.   كه كوزايي نيز مانند فخر رازي متكلمي (مسيحي) باورمند به اتم اين اضافة به

 اني ـمدربايـد  رسي داشته است؟ پاسـخ ايـن پرسـش را     اما آيا كوزايي به آثار فخر رازي دست
  شدة فخر رازي به عبري و لاتين يا در جاي ديگر يافت. ي ترجمه ها نسخه

گيرد كه فخر رازي براي بررسي طبيعت داشته  اش چهارچوبي را در نظر مي عدي ستيه در مقاله 36.
پذيرفتنـد،   گويد كه متكلمان هندسة اقليدسي را براي محاسباتي چون مكان قبله مي است. او مي

ها نااقليدسي بوده است. وي در اين مقاله به بررسي و توضـيح رياضـياتي    ولي هندسة خود آن
عبارت نپرداخته است. درنتيجه چندان مشخص نيست كه منظورش از هندسـة نااقليدسـي   اين 

متكلمان چيست. اگر منظور نگاه متفاوت به هندسه و كاركرد آن است، مشكلي نيست، ولي اگر 
عنـوان علـم هندسـه اسـت كـه بتوانـد        بندي شده به منظور او داشتن يك نظام مفهومي صورت

  .)Setia 2006گونه است ( اغراقمسائلي را حل كند، قطعاً 
 



 25   ...گرايي كلام  گرايي هندسي و اتم ناسازگاري پيوسته

 

  توضيح داده شده است.  28نوشت  در پي 37.
كار ببرم تا از خلَط بحث با مفهوم  جاي نااقليدسي به دهم كه عبارت غيراقليدسي را به . ترجيح مي38

  رايج هندسة نااقليدسي در تاريخ رياضيات بپرهيزم. 
هيثم در  سلامي چون خوارزمي، خيام، و ابندانان دورة ا اي كه رياضي جداي از كارهاي برجسته 39.

واسـطة   اند، ازنظر مورخان تاريخ رياضيات، اهميت دورة اسلامي به مباحث رياضيات انجام داده
تغيير نگرش فلسفي به مفاهيم رياضي است. براي مثال، مسلمانان قادر شدند كه اشكال هندسي 

چون جبر و هندسة تحليلي در اين دوره  يي ها و روابط حساب را هم ارز كنند و درنتيجه، شاخه
  ).1393همداني و سوادي  ريزي شد (معصومي پايه

  
 نامه كتاب
قا، بيـروت    حيتصح ،يهلالا العلم من ةيالعال المطالب ،)1987( نيفخرالد الرازي،  :أحمد حجـازي السـ

 دارالكتاب العربي.

دانشـگاه   :بنفشه افتخاري، ليـون  ةترجم، تصحيح و تجزايلا الذي جزء إثبات، )2017( رازي، فخرالدينال
 دكتري). ة(رسال 3 ليون

 ـعيالطب و اتياله العلم في ةيالمشرق المباحث، )1990( الرازي، فخرالدين  باللـّه  معتصـم  محمـد  حيتصـح  ،اتي
  دارالكتاب العربي. :بيروت البغدادي،

 :كارشناسي ارشد، تهـران  نامة پايان، يفخر راز اتيعيدر طب تجزايجزء لا يةظرن، )1386( افتخاري، بنفشه
 . تهرانتاريخ علم دانشگاه  ةپژوهشكد

 :، تهران9 ، ججهان اسلام ةنام دانش، »جبر و مقابله«، )1393( فاطمه سوادي و همداني، حسين  معصومي
 اسلامي.  المعارف رةيدابنياد 

 ة، دورعلـم  خيتار، »دان: فخر رازي و آثار ابن هيثم متكلم و رياضي«، )1392( همداني، حسين  معصومي
 .1 ، ش11

 ة، دورمعارف، »طبيعي فخر رازي يميان فلسفه و كلام: بحثي در آرا«، )1365( همداني، حسين  معصومي
 .7ش  ،1

 فرهنگي.   علمي :احمد آرام، تهران ة، ترجموناني اتياضير خيتار، )1381( هيث، سرتامس ليتل
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